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 اندازهایی برای یک نسلچشم
 تئو فری

 

 ی1هاپوشتنگاستفاده از  اندنگستر  از خلال اشآینده برای مدیریت  ی مجنون جامعهطرح یک 

 فنیاز لحاظ  هایی کهپوشتنگ؛ خوردرقم می املاکی ها، شهرها، و توسعهخانههمچون فردی و جمعی 

د. ما را نشوبر ما تحمیل میاند انی خودشی که زادههایعنوان علاج  بیماریبه اند وپیشرفت کرده

عنوان بدن خودمان بپذیریم و به رسمیت بشناسیم؛ ساخته را بهپیش« بدن غیرارگانیک»تا این خوانند میفرا

برای تحقق  مستقرنظام دیگری محبوس کند. متفاوت   کاملاا  [self]خواهد تا فرد را در خود  می نظام مستقر

 رویتواند می، ست( حیاتیهابسازوبفروش، شهرسازانش )هم برای خودش و هم برای نوکران که، این وظیفه

. به طور خاص، اندشدت فعالبهکذایی  جتماعیحساب باز کند که اکنون در علوم ا ایشدهگمراههای جان

ست، و خودشان را ساختاری و عملیاتی، بلکه تعمقیدیگر که نه اند «شناسیانسان» جوریکاینها نوکران  

مورد نظر آنها « طبیعت انسانی»اند؛ اما این بار جدیدی ساخته« طبیعت انسانی»کشیدن مشغول  بیرون

 به
ا
آخرین  پسخورد؛ چیزی درست شبیه  دفتر  ثبت  پلیس. می سازیشرطیدرد فنون متعدد مستقیما

جا ، که همهجدیدش مخالفان با فرض آنکه نیروی روزافزوناست ) ی فرآیندی که در حال اجرانتیجه

حلی ظاهر ی راهشدهی مدرنبخشد( همچون نسخهمیبه آن کافی فراغت ، شوندپایش ظاهر میپابه

در خود را بار های کار اجباری ــ با این تفاوت که ایناست؛ یعنی اردوگاه شود که خود را به اثبات رساندهمی

آزاد خواهند  یکسرهمردم در اردوگاه کار اجباری  است. گسترانده و از آن تمرکززدایی شدهسرتاسر سیاره 

آزادی   عیار  تمامهای حال زندانیعینو در به گردش بیفتند، خصوص کاملاا آزادند که بیایند و بروند، بود، به

 ند.باش نظام مستقر های فرعی  رفت در جادهودعبث  آم

تواند با تسلط بر ما می(، تنها ایماش نبردهاز بینایم )و ش نبودهجا اربابهیچما ی مسلط که جامعه

این  در حال تحققاندک اندک گیی مکان زند توسعه های کنونی  فرم گرایی  ش شود. همدارباب خو

زمان گام یا همبهگامتواند و باید . یک اتاق، آپارتمان، خانه، محله، شهر و سرتاسر یک قلمرو میاندسلطه

این جامعه »ه ( باله« )بزرگ شادمانه بزییم ساختمانی  های چگونه در پروژه» گذار از هم بدونتوسعه یابد: آن
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 میلی ،بقااش به خودخوانده میل   گیری  ی کنونی برای پی. جامعهموند(لو« )کنیم مقبولرا برای همگان 

های مضحک مورد  تواند بالقوگیتکیه دارد که تنها میرشدی کاملاا به  ،پردهقدر بیمار که رک و بیهمان

آور توسعه دهد. و این یعنی اقتصاد ای ابلهانه و ملالشیوهرا بهمنطق بازار قبول  منطق جامعه، یعنی 

ی نزاعجا گیرد. همهش را پی میدخو گر  کار  تخریب« انسانیت انکار   ی منطقی  نتیجه»سیاسی در مقام 

الاجرا و های واگرای اقتصادی در کار است، اما هیچ کجا اصول لازمگذاریها و سیاستی بین نظریهنمایش

ورژوایی به نفع های اقتصادی بشوند و هیچ کجا مقولهمعنای خود اقتصاد سیاسی به پرسش کشیده نمیبی

شوند، زیرا نمی فسخگی در عمل ها و بنابراین به نفع سرتاسر زند پسااقتصادی( موقعیتساختن آزادانه )و 

گیرند. این استعمار  جلوی این کار را می« یافتهتوسعه»جوامع  حال حاضر ی های متمرکز و هرزرفتهقدرت

محو گردد ــ تقلیل  هم اشخاطره کهبن وانهاده شود واز بیخچنان که باید  ایگذشته آینده به نام  گذشته ــ

در تمام تجلیات  تقلیلیچنین  هرچند گیرد،فرض میرا پیشممکن  رادیکال  های بدیلمند  تمام  نظام

 است، آن قدر حاضر که حاضر گر ما ی ستمجامعه
ا
به حرکت خود ادامه  «خارج از مسیر راست»چیزها  ظاهرا

 وقتی برای این کار از زور استفاده شود. البته  ــ دهندمی

: ایدئولوژی. این ایدئولوژی تنها دهدرا لو می اشحقهآغاز  تردستی از همان بار  فلاکت این شاهکار  

عمل به این  بلکه همچنینواقعی و پراکسیس نیست،  شده از جهان  کاریانعکاسی واژگونه و دست

در ها کشاند و این کار را تنبه درون واقعیت می آمدشده و معوج میفنظر واژگونه و تحریچه را بهایدئولوژی آن

این راستی سرتاسر واژگونه. به سازدی میجهان بلکه دهدهایش انجام نمین و دیگر ایدئولوگاروشنفکر  ذهن

پشت  ضات خودوفر مبر که  بازنماییبه نفع نوعی  اشبین زندگی و بازنمایی شکاف   فروکاستن   مدرن   فرآیند  

 راه کندمی
ا
 که بحران انقلابی فراگیر مسائلی؛ ستواقعی مسائلیحل مصنوعی، کاریکاتوری و نمایشی  صرفا

شمار زمان با هم سرانجامکه است حل راهیک ی وانموده عبارت دیگر،. یا بهاستطرح کردهن رجهان مد در

 اند برچیده خواهد شد.به آن پروبال دادهبیشتر اوهامی که 

را تا  هاجداییها و شکاف مستقر نظام شود.ناشی میزیستن  درما  ناتوانی   از نظام مستقربودن  زنده

 کمابیش یاباید به شیوه هایی مشغول است کهریزی اتفاقکند و همزمان به برنامهنهایت تکثیر میبی

فردی و  ،زمانـدر مقام مکان کماکان تفکیک زندگی روزمرهنظام مستقر رخ دهند. شاهکار اش دلخواه

از خلال این  ست تاشدنینای فسخشیوهبه خودمان و جهان ممکن  حالا( )همینبازسازی   از ،اجتماعی

ر دو را به یکدیگر و آخر هبتواند زمان و مکان را به صورت منفصل و متصل تحت کنترل بگیرد و دست تفکیک

 برملاها را تلاش ی در اینجدیت هرگونه نبود  آشکارا ها دیگر فرو بکاهد. پیشرفت این عملیاتهم یواسطهبه

امر مضحک است. هدفْ ساختن  مکانی در گیرودار نزاع با امر شیطانی  ها گوییکه در آنطوری  دکنمی

 « همگون»
ا
 گیرد. این موانعشکل می« ریختتک» موانع  کارکردی   افزودن  با است که « یکپارچه»و تماما

ی ای با اندازهحیهمعروف  شهرها که نا مراتبی  ی سلسلهشبکه»اند )همان مراتبی یافتهسلسله ساختاری

ی جوامع صنعتی مشترک ر همهد، و دکنهماهنگ می با دیگر نواحی و گیردحمایت خود می زیرمشخص را 

از دل تفکیک و تقسیم کار های کثیری که ها و نزاعها، جداییانبوه  متشکل از شکاف گونهاین، و «(است

دفن خواهند شد: نزاع بین طبقات، نزاع بین شهر و حومه، نزاع بین جامعه و دولت، یعنی  در بتن زاده شد

افزود که نزاع کنونی به آنها  همای را منطقهبینا ی«هاافتراق»توان هایی کلاسیک از زمان مارکس که مینزاع
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صورت درهر « نگ تاریخنیر »مارگون آن است. تنها اغراق  بی یافتهیافته و توسعهنبین کشورهای توسعه

ی طبقاتی )به معنای ی این آرایش پلیسی در تضعیف مبارزهظاهرهای ابتدایی و ای است که موفقیتگونهبه

سازی نومیدانه و رادیکال اکثریت ر پیشین کلمه( و آنتاگونیسم بین شهر و حومه، هر چه کمتر و کمتر پرولت

در شرایط یکنواختی که محیط « زیستن»کند؛ جمعیتی که محکومند به قریب به اتفاق جمعیت را پنهان می

که با آنتاگونیسم بین دولت و  یطمحیسازد، همان ی فروپاشی  شهر را میی  زادهنمایشو  مفلوک« شهری»

باید مسیرهای نوینی )» اندازدهراس میشناسان را به د و جامعهشوو در نتیجه تقویت می آمیزددرمیجامعه 

 . این محیط(3691ولای ج 31، لوموند،  وهودو ل ــ« و جمعیت برقرار کنیم قامات کشوریارتباط بین م برای

  ماهیت  
ا
انواع  ،حال، و درعینسازدموجود را فاش میسازی شیئی فرآیند   دادن  نشانعقلانی« نامعقول  »واقعا

وجود  ش بهدنظام مستقر را برای خوی شدهبوروکراتیک و بیگانه گاهنظر از « غیرعقلانی»کاملاا  مسائل  

 پراکسیس سرتاسر   و زنده واقعیت   ی انواع  همه دیالکتیکی ذاتی   عقلانیت   از منظر   ی کهاتآورد؛ تناقضمی

های مدرن ــ اگر بخواهیم تنها همین افتخار را روشنی در حکمرانی دولتکه هگل به تناقضی . هماناست

اما دهند، میرا  یفردکاذب   آزادی   گسترش  مجال ها دولت شاساستشخیص داد که بر به وی نسبت دهیم ــ 

. کندپایان کسب میبی نیروییدولت از دل این آنتاگونیسم کنند و می نیز حفظانسجام کل را حال عیندر 

آنتاگونیستی نسبتی از بیخ و بن  نظم جاری امورکه با  پا بگیرد وقتی انسجامی جدید ،همین آنتاگونیسم اما

به شکل تنها باید را « موفقی»علاوه، هر آرایش  منسجم و د. بهشخواهد بدل ی آشیل دولت پاشنهبه  دارد،

زیرا نیافتگی، ی توسعهپدیده قلیل  و این یعنی ت ،کردبر سرتاسر سیاره تحمیل گرایی فراگیر شهری

که علیه بار است. اما کاپیتالیسم به جای آنزیانبالقوه  اندآنپی در برای توازن محالی که  نیافتگیتوسعه

علیه ش، دپی نوعی وفاداری مرگبار به خو درآنکه خود بداند، و بیانگار یافتگی مبارزه کند، نتوسعه

و تناقض م مطالبات  در دام   ترتیبخیزد. کاپیتالیسم بدینمیبرنیافته به مبارزه سعهکشورهای تو

سرتاسر  و  شدهای بقای خوی امکانهمهو در نتیجه  افتدمیگیر ی حیاتش اندازه مهم برای ادامههمانبه

ت و سخ. این دیالکتیک نوید  بیدارباشی کندمی نابودرا  سالارانه و سیبرنتیکشفن« هایریزیبرنامه»آن 

ناپذیربودن را در دهد، به همان کسانی که رویای دسترسمیکنونی  پیشاتاریخی   جهان   به حاکمان  ار را دشو

 سرانجام کنند که پرورانند و همزمان ما را زیر دیواری سیمانی دفن میسر می
ً
خود آنها خواهد  مدفنقطعا

 شد.

حیات   واپسین   یا لحظات  حضرات  مرگ  بایددر این پرتو ی یادشده را همگون و یکپارچهآرایش 

همان  بقایای ی مرگنشانه ؛کلمه دانستاین  واقعی   حالعیندر به معنای محدود و قدیمی و ارتباطات 

ی ارتباطات شبکه»ل کرده است. به همین دلی اشقبضه اطلاعاتجا به نفع  همه نظام مستقرکه چیزی 

ی بین پایان فاصلهشکلی بیبرد و همزمان بهی بین چیزها را از بین میفاصله ایریشهی نحوبه« جهانی

، یابدکردن خویش پایان میسازی و عقیمبا خنثیای در چنین شبکه 1دهد. گردشمردم را افزایش می

 عوضدر ند و کنداریم کمتر گردش : مردم را وااست چنین چیزی از آب درآمدهحل آینده ای که راهگونهبه

رف  . مردم در خانهکندگردش  بیشتراطلاعات  بصری  سمعی« هایگیرنده»هایشان خواهند ماند و به ص 

بورژوایی ــ  مقولات کنونی ــ یعنی اقتصادی   مقولات   کردن  اطلاعات بدل خواهند شد: تلاش برای جاودانه
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 کنونی، یعنی کارکردن  همیشگی   یی ازخودبیگانهکارکرد  دائمی و خودکار  جامعه شروط   برای آفریدن  

خصوص با توجه به ها، بهاقتصاددان« کاملبازار (. »3694وئن، ژ 4لوموند، « )کندماشینی که نرم کار می»

 عقلانی باید در ا، محال فاصلهبه نام   واقعیتی
ا
تولید متمرکز شود )ی منفرد یک نقطهست: یک اقتصاد تماما

گران به شود توسعهباعث میهمین و  کامل نیست،جهان  خود   نواقص   بابت  بازار آنی و همزمان(؛  مصرفو 

ست در جستجوی  مکانی متافیزیکی وکاریبسازوبفروش کسب. کامل کنندسختی کار کنند تا جهان را 

، در ساختن  مکانی عاری از شگفتی نهفته است، جایی که هاآن طراحان، کیمیایشاهکار نئوفئودالی. 

شود و دیگر اهمیتی ندارد، و طور کامل زدوده میچیز، زیرا قلمرو بهخواهد بود و قلمرو هیچ چیزنقشه همه

کند که ادعایشان مغز  معناشناسی را توجیه میآن متخصصان  سبک« معماری»ی از موعد همه ربسیار دیرت

ها اثبات قرن برای است، توگویی« نیست Aهمان نقیض  A»کردن شما از شر  استبداد ارسطو، از شر  خلاص

 «.شودبدل می Aبه نقیض  A»نشده بود که 

زمان  را  کهــ، بل کندحرکت می نشدیکپارچهسوی نه مکان ــ که به  هاآدمحقیقت دارد امروز دیگر 

گردند هایی که با رفتن از یک هتل هیلتون به هتل هیلتون دیگری جهان را مید. آمریکایینکنمی« مصرف»

ستی به آلت د های محلی بکندیدهای سطحی از رنگشان تغییری به جز تقلاقامتآنکه آرایش محیط بی

ی هنزلمبه ،فتح فضاکنند. را از پیش مشخص می مالتیتودسیرهای وضوح خطیابند و بهتقلیل می

 جبران مافاتی، طنین افکندهی در سرتاسر سیاره طریقی نمایشکه به« نخبگان» مختص  « ماجراجویی  »

به آینده »خواهد می فضااستعمار  ابزار   راهاز  نظام مستقرشده خواهد بود. اما شده و سازماندهیبینیپیش

کردن زمان از جوهرش که تنها معنای آن خالی« تخاذ کنددیدگاهی درازمدت ا»و « زندبچنگ 

است؛ زمانی خالی از هر  خطربیهای کاملاا زمان به تکه تقطیع( و تاریخیک ما در سیر  هایددستاور )

 اصلی ریزی نکرده باشند. هدفبرنامه پیشاپیشنظام مستقر های که ماشین ناپذیربینیپیش «یآینده»

زمان خطی به نفع  زمان  1«کردن  ارد و  دوباره به چرخهبرای »است  پیکرغول دستگاهیودم ساختن  

امر  2ایچرخهشبه که زمان   همانها، بدون تاریخ، زمان مکانیکی  ماشین : همانو بهداشتی« شدهکوچک»

 دادن  تنمنفعلانه و  قبول   همان زمان   ،کندترکیب می شدهشمولجهان 3ایوچرخهنزمان را با  مرهروز

 . کنونی اوضاع   بودن  اجباری به دائمی

 شانهای فراواننسخهاز  کدامهیچ را بر حسب  سرکوب در جامعهو  سازیبیگانهتوان نمی» باید گفت:

  کهسر و سامان داد، بل
ا
انترناسیونال « )کنار گذاشت یکسره ی مربوط به آنهاهمراه با جامعهباید آنها را صرفا

 مکان  ـی زمانآزادانه ن  ی زمان و مکان در ساختدوبارهی پیونددادن (. وظیفه19، ص 4شماره، گراموقعیت

                                                            

1. Recycle بازیافت. چون اینجا در متن نویسنده با :cycle دوباره به  واردکردن»جای بازیافت از  است، بهترکیبات مختلفی ساخته
 ایم.استفاده کرده« چرخه

2. Pseudocyclical timeبرد. زمان به کار می«( زمان نمایشی»)فصلِ  ی نمایشجامعهاز  6ور در فصل : اصطلاحی که گی دوب
 ؛استدست صنعت استحاله یافتهبه»؛ زمانی که به قول دوبور یش استی نماشدنیِ نمایش در جامعهای همان زمان مصرفچرخهشبه

 .«ستشدنیشده باشد، خود کالایی مصرف ی تولید کالا بنازمانی که بر شالوده
3. neocyclical 
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مقارن خواهد بود با  کاپیتالیسم «ن  گراتوسعه»برانداختن  تعلق دارد: در راه  انقلاب  فردی و اجتماعی به 

 استحاله.این  خود گران  برانداختن  توسعهبا ، یا بهتر، زندگی روزمره در کنندهای تعییناستحاله

 

 ی ایمان گنجیترجمه
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